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تــهـران

    موضوع: خیابان انشاء
    ویژگی:  نخستین ممتحن راهنمایی و رانندگی 

نام خيابان انشــاء، یکــی از فرعی های خيابان 
باســتيون غربی در محله حســن آباد، یادآور 
مردی اســت که به عنوان نخســتين ممتحن 
ایرانی تصدیق راهنمایی و رانندگی شــناخته 
می شود. زندگی  محمدناصر انشاء که همه او را 
به اسم ناصرخان انشاء می شناختند با ماشين 
عجين شده بود. بعد از تعيين قوانين راهنمایی 
و رانندگی، او نخســتين فردی بود که تصدیق 

اتومبيل چی های قدیم تهران را صادر می کرد.
عباس حسينی، نویسنده و محقق که سال ها در 
زمينه تاریخچه حمل ونقل ایران تحقيق کرده 
است، می گوید: »نام این خيابان یادآور خاطرات 
مردی است که عاشــق رانندگی و ماشين بود. 
درگذشته به راننده ها »اتومبيل چی« می گفتند 
و ناصرخــان از نخســتين اتومبيل چی ها بود. 
پدرش از ثروتمندان بود و اتومبيل وارد کشور 
می کرد؛ برای همين عجيب نبود که پســرش 
نخستين فردی باشد که گواهی نامه رانندگی به 
نامش ثبت شود. از طرفی، او را می توان نخستين 
کارشناس اتومبيل سواری و کاميون های بارکش 
که به کاميون دنده سه تن معروف بودند دانست. 
او بعد از آزمایش های مختلف فنی و رانندگی، 
متقاضيان را با نامه هایی که امضای خودش در 
آن درج  شده بود، به اداره شهربانی و بعد برای 
دریافت سوءپيشــينه به نظميه می فرستاد تا 

متقاضی مورد تأیيد قرار بگيرد.«
ناصرخان در ميان جوانان و اتومبيل ســواران 
شهرت زیادی  داشت. از آنجا  که در آمریکا فنون 
فنی اتومبيل و رانندگی را آموخته بود، درنتيجه 
بين تعميرکاران و نظميه چی ها طرفدار داشت. 
برای همين به نمایندگــی از مردم به مجلس 
راه پيدا کرد و چندین دوره نماینده شد. نکته 
جالب درباره ناصرخان این است که 2خيابان در 
تهران به نام اوست؛ یکی خيابان انشاء در محله 
حسن آباد، جنب ساختمان مرکزی اتکا و دیگری 
خيابانی در محله منيریه روبه روی مسجد فخریه. 
البته نام خيابان انشاء در محله منيریه به خيابان 
شهيد مسلم کریمی طينت تغيير پيدا کرد؛ ولی 
قدیمی های محله آنجا را به نام خيابان ناصرخان 

انشاء می شناسند. 

 خیابانی به نام  
ناصرخان اتومبیل چی

    موضوع: آغاز به کار اداره اطفائیه در حسن آباد
    ویژگی: نخستین ایستگاه آتش نشانی

نخستين ایستگاه آتش نشــانی تهران برای خاموش 
کردن آتش و جلوگيری از حوادث احتمالی در کاخ 
مرمر در ميدان حسن آباد تأسيس شد. اداره اطفائيه 
دیروز و نخستين ایســتگاه آتش نشانی امروز حدود 
سال های 1304تا 1306در مکانی اجاره ای در گاراژ 
حسينی در خيابان ری و اميرکبير شرقی فعاليتش 
را آغاز کرد. نصرالله حدادی، تهران شــناس، درباره 
این مکان و نخستين ایستگاه آتش نشانی در تهران 
می گوید: »بعدها رضا شــاه، قبرستان این محدوده 
را که در شــمال غربی ميدان قرار داشــت، تخریب 

کرد و ســال 1311به جای آن اداره اطفائيه تهران، 
آتش نشــانی، شــکل یافت و بلدیه آن را تحت نظر 
گرفــت. در آن دوران کاخ مرمر کمــی آنطرف تر از 
قبرستان قرار داشت و ساخت چنين جایی به نوعی 
ایمنی خانه او را هم فراهم می کرد. در مراحل ساخت 
این ایستگاه، تعداد زیادی جمجمه و استخوان از آنجا 
پيدا شد. این ایســتگاه آتش نشانی همچنان در آنجا 

پابرجاست.« 
در سال های نخســت راه اندازی آتش نشانی، شخصی 
آلمانی به نام »هانری فردریش دوئل« برای ریاســت 
فنی و یکی از افسران روس به نام »کلنل وربا« جهت 
ریاست نظامی آتش نشانی انتخاب شدند. جالب است 
بدانيد در آذر130۷ ،  5دســتگاه اطفای حریق و یک 

دستگاه آبپاش بزرگ و 4 دستگاه آبپاش کوچک توسط 
شهرداری از آلمان خریداری شــد و در اداره اطفائيه 
قرار گرفت. روند فعاليت این ایســتگاه ادامه داشــت 
 تا اینکه در اواخر ســال1333، با موافقت شهرداری،
 4 ایستگاه آتش نشــانی دیگر در شــميران، خيابان 
شهباز، شوش و خيابان بهار تأسيس شد و به مرور تعداد 
آنها بيشتر شد. علاوه بر تابلوی ســردر این ایستگاه، 
پس از آتش ســوزی ســاختمان پلاســکو در دی ماه 
1395، برای قدردانی از تلاش و فداکاری آتش نشانان 
و شهيد شدن چند تنَ از آنان در هنگام خاموش کردن 
آتش، تندیســی به نام »برد شــير« جلوی ایستگاه 
 آتش نشانی حسن آباد و تابلویی از تصاویر در محوطه

حياط آن نصب شد. 

      موضوع: اداره سربازگیری
     ویژگی: مرکز جذب سرباز برای تشکیل ارتش و قشون 

متحدالشکل دوره پهلوی اول 

تصویب قانون نظام وظيفه در مجلس شورای ملی و 
اعزام مردان به خدمت سربازی از خرداد 1304زندگی 
تهران نشين ها را تحت تأثير قرار داد. ساختمان اداره 
سربازگيری از همان موقع در حوالی ميدان حسن آباد 
شــروع به کار کرد و به جایی برای اعــزام جوان های 

تهرانی به خدمت سربازی تبدیل شد.
ماجرای سربازگيری در تهران ماجرای نسبتا مفصلی 
اســت و به علاقه رضاخان برای تجميــع گروه های 
کوچک نظامی مثل قشــون، قزاق ها و پليس جنوب 
و تشــکيل ارتش مربوط می شود. داریوش شهبازی، 
تهران پژوه و نویســنده کتاب »تاریخ قشون ایران«، 
در این باره می گوید: »طبق مصوبه مجلس شــورای 
ملی، پسران تهرانی و سایر شــهرهای بزرگ باید در 
21سالگی به خدمت سربازی می رفتند. رعایت این 

قانون برای همه الزامی بود و به همين دليل تهرانی ها 
به دوره خدمت سربازی اجباری هم می گفتند.«

گذراندن خدمت سربازی در تهران آداب مخصوص 
خودش را داشــته و افــرادی که در 21ســالگی به 
ســربازخانه ها می رفتند در این مــدت باید از نوعی 
سبک زندگی مشخص پيروی می کردند. شهبازی در 
این باره می گوید: »قوت غالب سربازها در تهران آش 
بود و به همين دليل به سربازها آشخور می گفتند. در 
سربازخانه ها آش را داخل ظروفی به نام یغلاوی که 
مسی و شبيه سطل کوچکی بود می ریختند و به عنوان 
وعده غذایی به سربازها می دادند. غذاهای دیگری هم 
مثل راگو و عدس پلو که ســربازها به آن ساچمه پلو 
می گفتند در سربازخانه ها سرو می شد و جزو غذاهای 

معمول سربازها بود.«
اختصاص یکــی از ســاختمان های قدیمی حوالی 
حسن آباد به اداره سربازگيری هم حکایتی خواندنی 
دارد. نصرالله حدادی، تهران شناس، درباره موقعيت 
جغرافيایی اداره سربازگيری در تهران قدیم می گوید: 

»اداره ســربازگيری در کوچه جهانبانــی و نزدیک 
ميدان منيریه بوده اســت. در کوچه جهانبانی یک 
خانه قدیمی و تاریخی بوده و بــه یکی از رجال دوره 
قاجار تعلق داشته که رضاشــاه بعد از تصویب قانون 
نظام وظيفه دســتور داد این ســاختمان را به اداره 
ســربازگيری اختصــاص بدهند. ســاختمان اداره 
سربازگيری که به آن ساختمان اجباری هم می گفتند 
تا 2 دهه قبل پابرجا بود اما در نهایت از گزند تخریب ها 

و ساخت وسازها در امان نماند.«
حدادی درباره قدمت ســاختمان ســربازگيری هم 
توضيح می دهد: »آنطور کــه در منابع مکتوب آمده، 
این بنا سال 128۷توســط عباس خان شجاعی که 
بعدها در ارتش رضاشاه به مقام افسری رسيد ساخته 
شــد و 3دهه بعد آن را به اداره ســربازگيری تبدیل 
کردند. این خانه قدیمی حوضی ســنگی با 4باغچه 
بزرگ داشــته که بــا آب قنات آبياری می شــدند. 
متأسفانه امروز هيچ نشانی از این خانه تاریخی باقی 

نمانده است.«

حکایت ساختمان اجباری

ماجرای تخریب قبرستان و راه اندازی نخستین ایستگاه آتش نشانی


